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بررسی حوزةّ معنابی عمل صالح در قر آن 


ی ید 1۳ 
دکتر حسین خوشدل مفرد 


مقاله حاضر درصدد است به بررسی حوزة مفهومی عمل صالح به عنوان یکی از مفاهیم 
مهم وکاربردی قران بپردازد وارتبا طآن را با دیگر مفاهیم مشابه همچون عمل خیر. 
عمل حسن و.. مشخ صکند. با بررس یآیات قرانء این ننیجه به دست امد که عمل صالحء 
یک عم لکاملاً شرعی و دینی است که مشخصاً توسط پیامبران از جانب خداوند به مردم 
معرفی و واجب شده و هر دینی: عمل صالح مخصوص به خود را داشسته است. اگر چه 
مشترکات زیادی در میا نآن‌ها دیده می‌شود. حوزة مفهومی عمل صالح از حوزه‌های مشابه 
خود محدودتر است, به گونها ی که حوزة مفهومی عمل خیر یا عمل حسنء عمل صالح را 
در بر می‌گیرد. ارتباط مفهوم یایمان و عمل صالح نی زکه در قرآن مطرح شدهء با مفهوم 
به دست آمده ارتباط مستقیم دارد. 


۱. دکترای علوم قرآن و حدیث و عضو هیأت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان 
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طرح مساله 

برخی از قرآن پژوهان معتقدند که باید برای فهم لغات و اصطلاحات قرآن به خود قرآن 
مراجعه کرد؛ زیرا قرآن در برخی موارد» واضع معنای خاصی برای واژگان است که لزوماً 
بامعنایی که از کتب لغت يا آنچه متداول نزد اعراب بوده. همخوانی ندارد. یکی از قران 
پژوهان معاصر در این باره می‌گوید: «اساسا قران زبان خاص و اصطلاحاتی ویرة خود دارد. 
گاه مطالت شوه قن قالب اهاز کوخ مساق کی سای اصطا فان سر 
عام» (معرفت» پژوهش‌های قرآنی. ۱۰-۹ ۲۷۲) 

برخی دیگر از نویسندگان با اشاره به آنجه «حقیقت قرآنی» نامیده‌اند, می‌نویسند: «در قرآن 
کریم» ممکن است بعضی از الفاظ در اثر کثرت استعمال آن در معنا یا موردی خاص در 
آیات قرآن, به صورت حقیقت قرآنی در آمده باشد؛ یعنی در زبان قرآن» آن لفظ در آن 
معنا پا مورد» حقیقت شده به گونه‌ای که پس از آن. هر جا در قران» آن واژه بدون قرینه 
به کار فففه ان معا با موه عاض را وا‌مس مان فلع ی کرفه آسعه رح ۵ 
مساعد بن سلیمان طیار در کتاب فصول التفسیر به این قاعده و اصل ارزشمند در تفسیر 
قرآن اشاره کرده است: «لما کان القر آن نازلا بلغة العرب. فانه قد وقع فیه من الألفاظ 
ما لها دلالات خاصة فی الشرع لما تکن معروفة قبل عند العرب و هذه الالفاظ هی 
مصطلحات و آسماء شرعیة» (طیار. ۱۰۶) ایزوتسو قرآن‌پژوه شهیر ژاپنی نیز در این باره 
معتقد است: برای بررسی یک مفهوم در یک نظام واژگان مانند نظام واژگانی قرآن, باید 
آن را همچون کلمه‌ای کانونی درنظر گرفت که عده‌ای از کلمات مهم دیگر آن را همچون 
داتقهای خوشهای احاظه ک دهانق و این کلمة کاتوتی بر یک میدان تاشتاخی مصوض 
به خود حکومت می‌کند. بدین ترتیب این کلمة کانونی و کلمات مرتبط با آن. روی هم 
رفته یک حوزه و محوطة تصوری را در داخل کل واژگان قرآن تشکیل می‌دهد. ایزوتسو 
خدا و انسان در قران» ۸) به عبارت دیگر قران زبانی مخصوص به خود دارد و مانند هر 
زبان دیگری. معانی هر اصطلاح در ارتباط با دیگر معانی به دست می‌آید و معانی. همچون 
شبکه‌ای گره خورده با یکدیگر مرتبطند. در این مقاله. سعی کرده‌ايم با الهام از این قاعدةٌ 
تفسیری یکی از مفاهیم مهم و کاربردی قرآن یعنی عمل صالح را مورد بررسی قرار داده و 
به اختصار» حوزة مفهومی آن و ارتباطش با دیگر مفاهیم مشابه را مشخص کنیم. بی شک 
از لحاظ علمی تحقیقاتی بررسی مفاهیم قرآنی و تعیین حوزة معنایی هر یک از آن‌ها ما 
را به جهان بینی قرآن نزدیک می‌سازد. ایزوتسو معتقد است که می‌توان با معنی‌شناسی 
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قرآن و تعیین حوزه‌های معنایی کلمات کلیدی به جهان بینی قرآن یعنی طرز نگرش قرآن 
نسبت به جهان پی برد. (همان» ۴) 

شایان ذکر است که در بیشتر کتب تفسیری» عمل صالح. متمایز از اعمال دیگر مورد 
بررسی قرار نگرفته» بلکه مفسران عموماً عمل صالح را همان عمل خیر و عمل حسن و به 
طور کلی عمل خوب و نیک برمی‌شمارند و حوزهٌ معنایی این مفاهیم را از یکدیگر جدا 
فرض کرده‌اند (به دیدگاه‌های برخی از مفسران در ادامه خواهیم پرداخت). چنین تفکیکی 
در ترجمه‌ه ای قرآن به فارسی نیز صورت نگرفته است. به عنوان مثال ترجمة تفسیر 
طبری که قدیمی‌ترین ترجمة قرآن به زبان فارسی است. در موارد زیادی (به عنوان مثال 
آیات ۰۲۵ ۸۲ و۲۷۷ سور بقره) عمل صالح را به «نیکی» ترجمه کرده است. در این تفسیر 
«حسن)» (بقره» ۰۲۰۱ آل‌عمران» ۱۲۰) نیز به همین نحو ترجمه شده است. در تفسیر مواهب 
علیه پا تفسیر حسینی در چند مورد عمل صالح. عمل پسندیده (روم» ۱۵) و در بعضی 
موارد کار شایسته (حج. ۱۴) ترجمه شده‌است. در این تفسیر «حسن» نیز پسندیده (احزاب. 
۱ و در برخی از موارد نیکو (قصص. ۴ ترجمه شده است. تاج التراجم اسفراینی نیز 
عمل صالح را به صورت متفاوت (گاهی کار شایسته (بقره. ۲۵) و گاهی کار نیک (بقره. ۸۲)) 
ترجمه کرده و «حسن) را نیز نیکویی (بقره. ۲۰۱) ترجمه کرده است. در ترجمه‌های جدید. 
وحدت ترجمه بیشتر لحاظ گردیده و عموماً عمل صالح به کار شایسته و عمل حسن به 
کار نیک ترجمه شده است؛ ولی باز این تفکیک به صورت کامل نمی‌باشد و واژه‌های به کار 
رفته در ترجمه در بعضی آیات با یکدیگر جابجا شده‌اند؛ (به عنوان مثال بنگرید به ترجمة 
پورجوادی ذیل آیات ۸۲ و۲۷۷ بقره و ترجمة الهی قمشه‌ای ذیل آیات ۸۲۲۵ بقره) با 
ترجمه نشسده و انیاً تفاوتی بین واژه‌های مشابه از لحاظ ترجمه گذاشته نشده است. آنچه 
بیان شد. بیانگر آن است که در میان مفسران و مترجمان چنین توجهی به حوزة معنایی 


معنای لغوی عمل صالح 

پیش از پرداختن به حوزهُ معنایی عمل صالح و رابطة آن با دیگر مفاهیم اخلاقی, به تعریف 
لغوی ان می‌پردازیم. بی تردید» معنای لفوی یک واژه در فهم ابتدایی موّثر ایشستا: 
ایزوتسو نیز این اقدام را یک اقدام ساده ولی سودمند و به عنوان نخستین قدم در یادگیری 
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9 فهم یک واژه می‌داند. اما معتقد است اگر بخواهیم به مقولة معنای خود واژه دست یابیم 
باید ببینیم در قرآن به چه معنایی به کار رفته است ایزوتسوء مفاهیم اخلاقی در قرآن. ۴۹) 
راغّب در مفردات درتعریف واژه عمل می‌گوید: «عمل. هر فعلی است که حیوان از قصد. 
انجام می‌دهد و اخص از «فعل» می‌باشد؛ زیرا فعل تکفا در مورد جمادات نیز به کار می‌رود. 
(راغب. ۳۵۱)) صاحب قاموس قرآن به نقل از آقرب الموارد نوشته: «عمل در کاری گفته 
است. این فرق بین عمل و فعل را از قرآن نیز می‌توان استفاده کرد که «عمل» به اعمال و 
کارهای ارادی اطلاق شده, ولی فعل گاهی در افعال جماد نیز به کار رفته است؛ مانند «قال 
بل فعلهٌکبیرهم هذا فاسلوهم ِنْ کائو یِنْطقَون؛ انبیا. 6۶۳». (قرشیء ۴۴) ابوهلال عسگری نیز 
می‌گوید: «اصل عمل در لغت دوب است و آن به معنی کوشش در رنج و تعب دیدن در 
کار و نیک رفتن است» (قریب. ۱۴۲) شایان ذکر است که در قرآن «عمل صالح» با همین 
ترکیب و مشتقات آن به کار رفته است. یعنی برای «صالح» از وازهُ عمل استفاده شده است 
در حالی که به عنوان مثال برای «خیر» واه فعل نیز به کار رفته است «وجعَلناهم مه بَهدون 
هن ایهم فعل الیّرات واقام الصلاة وایتاء الكاة وکانوا لنا عابدین» انبی؛ ۷۳) 

باتوجه به تعریفی که برای عمل بیان شده» پر واضح است که عمل صالح باید از روی قصد 
و علم انجام شود و با توجه به تعریف ابوهلال احتمالا با سختی هم همراه است و این مطلب 
از قرآن هم برداشت می‌شود. آنجا که می‌فرماید: «والذین منوا وَعملوا الصَالحات لا تکلف نما 
لا وشتها آولشك آضحَابْ الجنةَ هم فیها خالدُون» (عراف. ۴۲) این که برای عمل صالح از مادة 
تکلیف استفاده شده (بعد از عمل کردن به صالحات. می گوید ما هیچ کسی را تکلیف 
نمی کنیم مگر به اندازة توانش» نشان می‌دهد که انجام اعمال صالح با سختی ومشقت 
همراه است و این که عمل صالح باید از روی علم وآگاهی انجام شود نیز از آیات قرآن 
استفاده می‌شود: «وما بَستوی الاْعمی والبْصیر والذین آمَنوا وعملوا الصَالحات ولا المُسیءٌ قلیلا ما 
َذکزون» (غافر, ۵۸ که نشان می‌دهد آنان که ایمان آورده و عمل صالح انجام دهند بصیر 
هستند و در مقابل آنهاء اهل سیثه کور می‌باشند. پس عاملین به صالحات دارای یک نوع 
روشن بینی و آگاهی می‌باشند. 

«صلاح» نیز در لت به معنای ضد فساد است. ابن منظور ۱۶) راغب در مفردات 
می‌گوید: «صلاح ضد فساد اپسیگ ان دو در بیشتر موارد در مورد افعال به کار می‌روند و 
صلاح گاهی در تقابل با فساد آمده وگاهی در تقابل با سیثه» (راغب» ۲۸۹). 
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علامه طباطبائی در مورد وازةٌ صلاح می‌گوید: «کلمة صلاح در مقابل فساد است و فساد 
عبارت است از تغییر دادن هر چیزی از آنجه طبع اصلی آن اقتضاء دارد. در نتیجه صلاح 
به معنای باقی ماندن و پا بودن هر چیزی است به مقتضای طبع اصلی آن, تا آنچه خیر و 
فایده درخور آن است بر آن مترتب گردد» بدون این که به خاطر فسادش چیژی از آثار نیک 
آن تباه گردد» (طباطبائی. ۴۰۰/۱۵ با توجه به معنایی که برای وا صلاح شده. می‌توان 
گفت معنی لغوی عمل صالح بدین گونه است: «عملی که هیچ عیب و آفتی در آن نیست و 
از آثار نیک آن چیزی کاسته نشده است». شرباصی در «موسوعة اخلاق القران» عمل صالح 
را از لحاظ لغوی این گونه تعریف نموده است: «عمل صالح آن است که شایستگی پذیرفته 
شین را دارق خر آن همیب ها افتی تست (شواصی: ۲ ۲*۸ 


مفههوم قرآنی عمل صالح 

همان گونه که پیش‌تر بیان شد بسیاری از مفسران. عمل صالح را یک مفهوم کلی و برابر با 
کار نیک و خوب دانسته و هیچ تفکیکی میان این واژه و واژه‌های مشابه مانند: عمل حسن. 
عمل خیر و... قائل نشده‌اند. ابتدا دیدگاه برخی از مفسران را ذکر نموده و سپس برداشت 
خود را همراه با شواهد و موّیدات قرآنی مطرح خواهیم کرد. 

غلامه طباظ این به این نظر قافن است که عقهوم عمان صالح فر فرآن‌ بیان ققده استه آما از 
آثاری که برای آن ذکر کرده‌انده می‌توان به معنا و مفهوم عمل صالح پی برد. وی می‌نویسد: 
«صلاحیت عمل هر چند در قرآن کریم بیان نشده که چیست و لیکن آثاری را که برای آن 
ذکر کرده معنای آن را روشن می‌سازد». (طباطبائی» ۱۱ ۴۵۸) 

در تفسیر نمونه, عمل صالح برابر با همان مفهوم کلی در نظر گرفته شده است که هر کار 
خیر وخوبی را در بر می‌گیرد: «صالحات. همان اعمال شایسته است. نه فقط عبادت. نه 
تفه تفای فی سبیال اللهز که فقظ خهاه فر ره کفا ته ها کب عم حالف لکد هر کار 
شایسته‌ای که وسيلة تکامل نفوس و پرورش اخلاق و قرب الی اللّه و پیشرفت جامعة انسانی 
در تمام زمینه‌ها شود. این تعبیر حتی کارهای گوچکی همچون برداشتن یک سنگ مزاحم 
را از سر راه مردم شامل می‌شود تا نجات میلیون‌ها میلیون انسان از گمراهی وضلالت و 
نشر آئین حق و عدالت در تمام جهان». (مکارم ۲۷ /۲۹۹) 

مولف تفسیر سورة والعصر می گوید: عمل صالح. شامل ادای واجبات و ترک محرمات و 
شامل هر عملی که فعل یا ترک آن به صلاح فرد. جامعه. دین, دنیا و آخرت انسان باشد, 
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می‌گردد. (جویباری. ۲۲۶) 

در تفسیر من هدی القرآن» اعمال صالح این گونه بر شمرده می‌شوند: «ذکر. فرائض خمسه. 
نوافل. ساختن مدرسه جاده و... اگر برای خاطر خدا باشد. عمل صالح است». (مدرسی. 
»۳۳۳ 

آلوسی از مفسران اهل سنت نیز هنگام توضیح در مورد صالحات می‌گوید: «صالحات» جمع 
صالحه (مونث صالح) اسم فاعل از ريش صلح صلوحاً که در مقابل فسد است. می‌باشد و 
به آنچه شرع جایز شمرده و ۳ را نیکو دانسته است. اطلاق می‌شود». (آلوسی. ۳۰۰۳۱ 
بیضاوی نیز چنین تفسیری از مفهوم صالحات ارائه کرده است. (بیضاویء ۱/ ۲۳۳) 
قرطبی نیز در تفسیرش, صالحات را هر عمل قولی یا فعلی می‌داند که اثر آن در آخرت 
برای صاحبش می‌ماند (قرطبی» ۱۰ /۴۱۴) مجموعاً تعاریفی که مفسران معاصر از این 
مفهوم ارائه کرده‌انده یک مفهوم مطلق و کلی است که هم اعمال خوب و نیک را دربر 
می‌گیرد؛ اما با مراجعه به تفاسیر متقدم ملاحظه می‌کنیم که غالب آن‌ها مفهوم عمل صالح 
را محدودتر دانسته‌اند و بیشتر جنبة شرعی به آن داده‌اند. مثلاً شیخ طوسی در تبیان. 
اعمال صالح را این گونه تعریف می کند: «اعمال صالح آن اعمالی است که خداوند به آن 
امر کرده و پیامبرانش را تراغ ان فرستاده است». (طوسی. ۱۲ ۴۰۵) شیخ طبرسی در مجمع 
ذیل تفسیر آية ۴۲ سوره اعراف می‌فرماید منظور از صالحات آن اعمالی است که خداند یا 
واجب نموده يا مستحب دانسته است. (طبرسیء ۲۴۸/۴) ابن کثیر در تفسیر هنگام بحث 
از اعمال صالح میگوید: 

«الصالحات و هی الاعمال التی ترضی اللّه (عزوجل) عنها لمتابعتها الشريعة المحمدیة». (ابن 
کثیر ۲/ ۱۴۰) 

اعمال صالح اعمالی است که خداوند به خاطر آن که مطابق شریعت پیامبر اسلام است. از 
آن‌ها رضایت دارد. در تفسیر فرات کوفی این مفهوم محدودتر شده و فقط به انجام فراتش 
تفسیر شده است. دراین تفسیر عملوا الصالحات به «ادوا الفراتض» یعنی انجام واجبات 
تفسیر شده است. (فرات کوفیء ۱۱ ۶۰۷) 

با نگاهی گذرا به تفاسیر متأخر و متقدم می‌بینیم که تفاسیر متقدم یک جنبة شرعی به 
اعمال صالح داده‌اند. البته در این تفاسیر باز همم تفکیکی میان عمل صالح و دیگر اعمال 
انجام نشده و شواهد قرآنی مبنی بر این تعریف نیامده است. ولی در هر صورت به نظر 


2. 


نگارندة تفاسیر متقدم که عمداً بعد از تفاسیر جدید ذکر شد. به مفهوم قرآنی عمل صالح 
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نزدیک‌ترند اگر چه با نظر نگارنده و مفهوم قرآنی عمل صالح که در ادامه می‌آید. کاملاً 
منطبق نیست»). گویا گذشتگان. برداشت دیگری از اعمال صالح داشته‌اند که امروزه این 
مفهوم تا حدودی تغییر کرده و کلی تر شده است. البته در میان تفاسیر متقدم نیز برداشت 
کلی و مطلق از اعمال صالحه. وجود داشته است و آنچه بیان شد وضعیت عمومی تفاسیر 
بود و منظور این نیست که هیچ استثنایی وجود ندارد. بعد از بیان دو دیدگاه متقدم 
ومتاخر اکنون به برداشت خود می‌پردازیم. 
به نظر نگارنده. اعمال صالح از لحاظ قرآن. اعمالی مبتنی بر شرع بوده و بر پیروان هر 
شریعتین واجت است: و شرع آن‌ها را مشضصا بیان فرطوده اس قر تتبجه این کمته تیست 
که هر عملی که عقلا بر خوب بودن آن صحه بگذارند. عمل صالح باشد. به عبارت دیگر 
عمل صالح» عملی است شرعی که از جانب خداوند به وسیلةّ انبیا و رسولان و در قالب 
ادیان برای مردم معرفی و واجب شده است و اعمال صالح هر دین بر اساس آموزه‌های 
همان دین بوده و در نتیجه. اعمال صالح» مطلق و کلی نمی‌باشد و در هر شریعت با شریعت 
دیگر تفاوت داشته است (اگر چه در این میان مشترکات فراوانی دیده شود). مهم ترین وجه 
تباب ول ماهبا گر اعا مر همین سح ری وج وب ان وانطیاق آن با متارن 
حقة پیامبران است. با این تعریف معلوم می‌شود که چرا مطابق آیات قرآن. اعمال صالح در 
مورد همه ادیان و انبیای الهی مطرح بوده (یة ۵۱ سورة مومنون) و اين که چرا خداوند از 
۳ شدن اعمال صالح پیروان سایر ادیان 04 می‌گوید: 
1 الذین منوا الذین هاذوا والضازی والصابئین مَنْ من بالله والیوم الآخر وعمل صالخا فلهم جْرمُم 
عند ربهم ولا وف علیّیم ولا هم یَخزنون) (بقره ۶۲). 
یعنی اگر پیروان ادیان الهی مطابق با شریعت خود رفتار کنند. اجرشان نزد پروردگار 
محفوظ است. 
از کسانی که به این جنبة شرعی و واجب بودن اعمال صالح اشاره کرده. ایزوتسوست. او 
می‌گوید: «از لحاظ متنی» روشن است که اعمال صالح آن اعمال پرهیزگارانه‌ای هستند 
که خداوند بر عهده هم مومنان گذاشته است (واجبات)». (ایزو تسو مفاهیم اخلاقی دینی 
فا ۳۶ 
برای بعضی از مفسران نیزه این سوال مطرح بوده است که آیا عمل صالح باید از طرف شرج 
مشسخص شود یا نه؟ به عنوان متال مولف قاموس قرآن می‌نویسد: «آیا مراد از صالحات که 
در قرآن به کرات آمده» کارهایی است که شرع آن‌ها را مشخصاً بیان فرموده و یا هر عمل 
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صالح مطابق عدل و انصاف مورد رضای حق است. خواه در شرع بالخصوص بیان شده باشد 
یا نه؟» اگر چه وی بر خلاف نظر ما در ادامه می‌نویسد: «هر کار شایسته‌ای که مطابق با 
موازین عدل و انصاف باشد. مورد رضای خدا و مشسمول عموم «الصالحات» است. خواه در 
شرع بالخصوص تعیین شده باشد پا نه». (قرشیء ۲ ۱۴۲) 

با این وجود. طرح چنین سوالی نشان از پيشينة این موضوع در میان برخی از قرآن 
پژوهان دارد. در ادامه با تحلیل و بررسی آیات قرآن به استخراج مفهوم عمل صالح از قرآن 
می‌پردازیم. 


شواهد قرآنی بر مفهوم عمل صالح 

۱ - «والذین منوا وعملوا السصَالخات لاتکلف تَفمٌا لا وضَعها ولتت اشکتان | هم فیها خالُون. 
ونزغنا ما فی ضدورهم من غل تجری من تختهم نها ولو لحم نله الذی هدانا لهذا وما نا لنهتدی 
لوّلا َنْ هدانا ال لقذ جَاءّت 1 ربا بالخق ونودوا آن تلکم الجَنَة آورشَموها ما نم َعمَلون» (اعراف. 
۳9۳۲ 

در آية اول بعد از آن که بحث صالحات را آورده است. در جمله‌ای معترضه می‌فرماید که 
هیچ کس را جز به اندازة توانش تکلیف نمی‌کنيم. از این جملة معترضه می‌فهمیم که اولاً 
اعمال صالح در دید بندگان سخت و همراه با مشقت است. به همین خاطرء خداوند این 
توهم را که احتمالاً اعمال صالح از طاقت آن‌ها خارج باشد. نفی کرده است (اين توصیف تنها 
در رابطه با واجبات شرعی معنا پیدا می‌کند و نه هر عملی که عقل آن را پسندیده تشخیص 
دهد) و انیاً می‌فهمیم که اعمال صالح آن اعمالی است که از جانب خداوند بر بشر تکلیف 
و واجب شده است. در نتیجه اعمال صالح باید از طرف خداوند و به وسیلة انبیا معرفی شود 
و جنبة شرعی و واجب داشته باشد. موّید در آن ن است که در ادامه 4 هب۱9 «ونزغتا ما 
فی ضُذورهم من غل تجری من تختهم لا وق لحم له النذی هدانا لهذا وم کنا لتهتدی لولا آن 
هَدانا ال لد جَاءّت رل ریت بالخق ونوذوا أنْ تلکم الجَنَة آورتموها ما کنتم تعمَلون» (عراف» ۴۳) 
کلمة «هذاء به عقيدة بسیاری از مفسران به بهشت بازمی گردد. ولی به نظر می‌رسد ارجاع 
آن به همان صالحات دقیق‌تر باشد. در این صورت معنای آیه» این گونه می‌شود که آن‌ها 
خداوند را شکر می‌گویند» زیرا آن‌ها را با فرستادن رسولان به اعمال صالح هدایت کرده 
است. مرجع ضمیر را حتی اگر به بهشت برگردانیم. باز این هدایت به بهشت. به وسيلة ارائه 
طریق و بیان صالحات صورت گرفته است؛ ولی اگر به صالحات برگردانیم» ربط معنایی این 
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قسمت با جملة «َا الوَيةغلی له لین ون او بجهالة عون من قریب فاولنك یوب 
له هم وکان له علیما حکیما) واضح‌تر خواهد بود؛ یعنی ایتک ی توف رک کار بت تفه آمکنخ 
و ما را به صالحات هدایت کردند. 

۲- «الا الذین آمنوا وعملوا السَالحات قلَهم جر غَر مُمنُون. شم یْکبّك بَعدُ بالدین» (تین» ۶ و ۷) 
در سورةٌ تین می‌فرماید: ما اسان را در نیکوترین صورت آفريديم. آنگاه او را به پایین‌ترین 
مرحله برگرداندیم» مگر آنان که ایمان آورده و اعمال صالح انجام دادند که پاداش بی‌پایان 
دارند» پس چه چیز موجب شد تا دین حق را تکذیب کنی. حرف «فاء) در «فما یِکذیك بَعدُ 
بالذین) برای نتیجه آمده است. در نتیجه معنی آیه این گونه خواهد بود که با وجود آن که 
ایمان و عمل صالح از انحطاط انسان به پایین‌ترین مرحله جلوگیری می‌کند. پس چرا دین 
را تکذیب می‌کنید؟ (دین در قرآن تنها به معنی روز جزا نیامده است) از این نکته می‌فهمیم 
که همان دین است که ایمان وعمل صالح را به ارمغان می‌آورد و در نتیجه از انحطاط انسان 
لفظ دین به صورت عام و به همراه «ال» جنس آمده نشان می‌دهد که اعمال صالح در همةٌ 
ادیان بوده است و مختص به یک دین خاص مانند اسلام نمی‌باشد. 

۳ - وهم یضطرخون فیها رن رجا تعمل صالخا غر الذی کنا تعمل َولم نََمرکم ما یتذکزفیه من 
تذکز وجاءَکم لیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر؛ فاطر» ۲۷) در این آیه بیان شده است که 
مجرمان در جهنم فریاد می‌زنند که ما را برگردانید تا اعمال صالح. غیر از آنچه انجام 
می‌داديم. انجام دهیم. در پاسخ به آن‌ها می‌گویند: آیا ما به شما عمر ندادیم تا متذکر شوید 
و رسولان الهی برای شما نيامدند. این آیه به روشنی نشان می‌دهد که رابطه‌ای میان آمدن 
نبیا و انجام عمل صالح وجود ذارد. گویا می‌گوید آیا ما رسولان را برای شسما نقرستاديم 
و آن‌ها اعمال صالح را به شما معرفی نکردند پس چرا از این فرصت عمر بهره نگرفتید و 
با ی هی ات 
و فرامین الهی را که همان اعمال صالح است. اجرا نکردند. در نتیجه در جهنم در خواست 
می کنند که برگردند و اعمال صالح انجام دهند. اگر اعمال صالح» همان محسنات عقلی بود 
(مفهوم ت 9 ِ شایسته بود در ادامة آیه من آیا به شما ِ" ندادیم؛ اما ِ 


پژوهشنامة علوم و معارف قرآن کریم اش ۴/ پاییز ۸۸ 


رسل مرتبط است. 
تا هراق ابا کم نو تسام صال اش حتف کست ارات 
تتاقغشیای آتاش کهاغماا صالخ فحام داذت با کات که آبات لین را تکفیب کرهتدنیک 
نوع تقابل معنایی وجود دارد. یعنی کسانی که آیات الهی را تکذیب نکرده و به محتوای آن 
آ نات عمل کرههاتبهمنان کنسانی هسفن: کف ضیل ساله اتخام مت دهعه کر قشیجه اسان 
صالح توسط انبیا و در قالب آیات الهی به مردم معرفی می‌شود و در غیر این صورت ارتباط 
معناداری بین تکذیب آیات و انجام اعمال صالح وجود نخواهد داشت. اکنون برای نمونه به 
تعدادی از ز این آیات اشاره می کنيم: 
) ان الذین کذیوا ینت واسْتکبُوا عنها تفت لهم اجان اسَماء ولا یخن الجنة حتی بلج الجَمَل فی 
سم م الخیاط وکذلك نجزی لَجَرمین / یم من جهنم سید ومن فوقیم غواش وکذلك نجزی الظالمین | 
والذین منوا وعملوا الصَالحات لا تکلف تَفمّا لا وم آولتك ات لجنة هم فیها خالدٌون» اعراف؛ 
۴۷ 
ام الذین منوا وعملوا الصَالحات فهْم فی و 9 الذین کقره وکذیو| بآیاتنا ولقاء الخرة 
الاك فی اب محضرون» (روم» ۱۵و۱۶) ۱ 5 
«وعد له الذین آمنوا وعملوا الصالخات هم مغفرة 9 عظیم / والذین کفوا وکذبُوا بآیاتا آولتك 
اشعات الجحیم» (مائده. ٩و۱۰)‏ 
«یوم یجمغکم یوم الجمع ذلك یوم لتغابن وَمَنْ یمن بالله ویعمل صالخا یکفز عنه سیناته ویذخله 
جَنات تجّری من تختها انا خالدین فیها ید ذلك الفوز العظیم / والذین کفروا وکذیوا بآیات آولتك 
اقا الثار خالدین فیها وش الْمصیز) (تغابن» ٩و‏ ۱۰) و... 
شمین فد مرنه به غربی قایل ماه عاملیم بهصالسات خی دام آیات را عفن 
می‌دهد. به عبارت دیگر وجود چنین تقابلی بیانگر آن است که عمل صالح. عملی نیست 
که عقل به تنهایی آن را درک کند و حتماً نیاز به تشریع دارد. (مانند نمازه روزه» حج و... 
در اسلام) 
۵- از مویدات دیگر مدعای ما که از سیاق آیات مربوط به عمل صالح فهمیده می‌شود. آن 
اس که تعدانای از این آناته اعدا بخ ار اقب کقب اسان مات رات و تخل 
قرآن است و آن گاه بحث صالحات و عمل کردن به آن مطرح شده است. ارتباط معنادار 
این دو بخش نیز این گونه است که با انجام اعمال صالح در حقیقت به محتوای کتب 
آسمانی عمل می‌شود و اقامة کتب آسمانی با اجرای فرامین و محتویات پیام‌های آنهاست. 
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در نتیجه اعمال صالح. همان اعمالی است که جنبة شرعی دارد و به وسيلة ادیان و انبیای 
ای تعرفیجی کرد و3 اینک به چند نمونه از این دسته از آیات اشاره می‌کنیم: 

«قل یا هل الکتاب لشتم علی شنء حتی تقیموا الَوراة والانجیل وما آن_زل لیم مق ریکم ولیزیدن 
کثیرا مهم ما آنزل لك من ربك طفینا وکفا فلا أمن علی القوم لکافرین / ان الذین منوا والذین هاذوا 
والسّابشون والتصاری مَنْ من بالله والیوم الاخر وعمل صالخا فلا خوف عَلیهم ولا هم یخزنون» (مائده, 
۸ ۶۹) 

«ولو جعلتاه قرآا أَغجمیا لقالوا لا فلت ی آغجمی وعربنْقل هو للذین آمئوا دی وشفاء والذین 
اون فی آذانیم وقز وه هم ی آوننك ینادون من مکان بعید / ولقد آتینا ُوسی الکتابَ 
فاختلف فیه ولا كلمة سبقث من ی لقضی بيهِمٍ وم فی شك من ریب / من عمل صالخا فلنفسه 
وَمَنْ آساء فعلیها وّما نك بظلام! للعبید» (فصلت. ۲۳و۳۵ و۶ 

دور تتلی یه یتنا ولی مشتکبا کالم یس‌مخها کان فیأَذنیه ور فبشرة ب بعذاب لیم ن الذین 
آمنوا وعملوا الالحات لهم جَنَاتَ عیم» (لقمان» ۷و۸ 

۴ «حتی لذاجاه دم وت قال رب ازجمون / لعلی أَمَل صالخا فیما ترکتْ کلا نها كلمة هو قائلها 
ومن وراتهم بَرْزخ ٍلی یوم بْعَنون» (مومنون؛ ۹۹ ۱۰۰) 

در این ایات. سخن یکی از مجرمان جهنمی نقل شده که می‌گوید خداونداء مرا به دنیا 
بازگردان تا شاید عمل صالحی از آنجه ترک کردم انجام دهمم. عبارتی که اهمیت دارد 
«فیما ترکت» است. مجرمان گنهکار می‌گویند: ما را برگردانید تا اعمال صالحی را که ترک 
کرده‌ایم و انجام نداده‌ايم انجام دهیم. معلوم می‌شود آن‌ ها کارهایی را که خدا بر عهدة 
آنان گذاشته و بر آنان تکلیف کرده بوده. ترک کرده‌اند. وگرنه معنا ندارد که بگویند ما را 
۳ تا آنچه تا ۰ ۳ ان ِِ جانب 


۶ تم 9 هر 


تبون ی ۵ که فا که قل پا ز: ی 4 ۳ 

۷-قابنل معنایی که میان قسق و انجام غمل صالح وجود ذارد از بهترین مویدات نار 
ماست زیرا فسق همان گونه که راغب در مفردات بیان کرده به معنای خروج از اطاعت و 
داده و خی در آن ایجاد نکرده‌اند. ۳۳ می‌فرماید: رم الذین آمنوا و الصالحات قی 
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جات الماوی تلا چا کانو یعون .وا الذین فقو مهم از کلم ردو نیوا منها آعیذوا 
فیها وقیل هم وا عذاب الثار الذي کم به تکبُون» (سجده. ۱٩‏ و ۲۰) در این آیه به خوبی 
تاغل ساج وقوی هس روا مه ره میتی که هل سا بیان هت 
بو نم شاه سعنانی ان فر گ رآ فسی است یتسه مق نت وا کین انا 
که در آن‌ها سیئه در برابر عمل صالح به کار رفته. ضد و آنتی تز خاص سوء يا سیثه کلمة 
صالح نیست بلکه حسن است». (ایزوتسو مفاهیم اخلاقی دینی در قرآن. ۲۳ وی در ادامه 
معین نکرده که متضاد صالح چیست. ولی به نظر ما همین واه فسق است. در ادامه به این 
سول پات واه نا کب این رحوه را رورش | باعل سانم درل باس 
به کار رفته است. 

قوف آعسشن فقو من زعاالن له و عمل صالخا وقال ٍننی من المُسلمین» (فصلت. ۳۳) از در 
کنار هم قرار گرفتن «دعا الی الله؛ و «عمل صالح» استفاده می‌شود که داعیان الی الله باید 
خودشان نیز در عمل با آنچه به سوی آن می‌خوانند. هماهنگ باشند (هماهنگی قول و فعل 
در امر تبلیغ» به نظر می‌رسد در صورتی چنین برداشتی از اين آیه صحیح است که عمل 
صالح را تبلور عملی همان چیزی بدانیم که به سوی آن دعوت می‌شود و اگر عمل صالح 
ارتباط مستقیم با خدا و دعوت به سوی خدا نداشته باشد. چنین استفاده‌ای صحیح نخواهد 
بود و ارتباط معنایی میان اجزای آیه حفظ نخواهد شد؛ اما اگر یک جنبة شرعی و دینی به 
عمل صالح بدهیم. معنی آیه کامل و ارتباط میان اجزاء حفظ خواهد شد و معنی آیه بدین 
صورت درخواهد آمد که بهترین سخن. سخن کسی است که هم در گفتار و هم در رفتار به 
وکا خخرگ ا تعوی سس با فا ای ات که یات ال هام 
داده و به وسیلةّ انبیا معرفی نموده. انجام شود: «وَمَنْ ار قوّلا ممن دعا الی له وعمل صالخا 
وقال نی من الْمسْلمین» (فصلت. ۳۳) ۱ 

-٩‏ «فآقم وجهك لین الم من قبل آن یات یوم لا مر له من اه ومد دون من کفر فعَلیّه 
ره ومن عمل صالخا فلأفسهم یه ونْ؛ (روم. ۴۳و۴۴) در آيث اول می‌فرماید: رویت را به سوی 
دین استوار بگردان و در آیة دوم می‌فرماید: هر کس عمل صالح انجام دهد به نفع خودش 
است. گویا چنین القاء می‌کند که هرکس که بخواهد روی خود را به سوی دین استوار الهی 
بگرداند. باید عمل صالح انجام دهد. یعنی زمانی که عمل صالح انجام دهیم. به دستورات 
دین خدا عمل کرده‌ايم و با این کار به دین خدا روی آورده‌ايم. 

۰- در آیات متعددی از قرآن» عمل صالح به همراه ایمان مطرح شده است. (عبارت قرآنی 
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«الذین آمنوا و عملوا الصالحات» بیش از ۵۰ مرتبه در قرآن تکرار شده است) (الشرباصی. 
۴ ۲ 

همین ارتباط اعمال صالح با ایمان نشان می‌دهد که اعمال صالح بر مبنای ایمان استوار 
است و اصولاً بدون ایمان آوردن؛ اعمال صالح محقق نمی‌شود. ایزوتسو در این زمینه 
می‌نویسد: «یک رابطة بسیار قوی. عمل صالح و ایمان را از لحاظ وابستگی معنایی به هم 
می‌پیوندد و به صورت یک واحد تقریباً جدایی ناپذیر بیرون می‌آوردا. (ایزوتسو ۴۱۴) 


رابطة مفهومی عمل صالح با واژه‌های مر تبط 

در این بخش با الهام از روش ایزوتسو به رابطة مفهومی عمل صالح با واژه‌های مرتبط با آن 
می‌پردازيم تا حوزة مفهومی عمل صالح در قرآن بهتر مشخص شود زیرا همان طور که قبلاً 
نیز گفتیم وازگان قرآن یک شبکه به هم پيچيدة مفهومی دارد که برای درک بهتر هر واژه. 
باید به رابطة آن واژه با مفاهیم مرتبط با آن پرداخت. 


عمل صالح و عمل خیر 

خیر واژه‌ای است جامع و فراگیر و معنای آن تقریبا هر چیزی را که به لحاظی ارزشمند. 
مطلوب و سودرسان باشد. شامل می‌شود و حتی در محدودة متن قرآن. دامنة معنایی آن؛ 
هم زمينة آمور دنیوی و هم زمينة معتقدات دینی را دربر می‌گیرد. نمایان‌ترین کاربرد خیر 
در زمینه‌های مادی و دنیوی» موارد معدودی است که این واژه به عنوان مترادف مال به 
کار رفته است: 

«کتبٍ علیکَمْ اذا حضر کم المَوت ان ترك خبوا لوصیَة للوالدین والقربین بالمَعروف ان 
لین زفره 0۸۰ ۱ 

ورن آیه به معنای مال و در امور دنیوی به کار رفته است. با این وجود مشخص 
می‌شود که حوزة معنایی خیرء بسیار فراگیرتر ازحوزةٌ معنایی عمل صالح است؛ زیرا عمل 
صالح در مورد امور دنیوی به کار نمی‌رود و در حوزة معنوی نیز مخصوص به اعمال خاصی 
انیت که فلا بیان گرویی دز یه ار آنسا که شیر وازنای اسف که قاند سل صالم 
را نیز در برگیرد» جای تعجب نیست که در بعضی از کاربردهاء جایگزین عمل صالح شود. 
ایزوتسو به آیه‌ای اشاره می‌کند که در آن دو مرتبه خیر به کار رفته است. که یک بار به 
معنای مال و ثروت است و بار دیگر به معنای عمل صالح. وی می‌گوید: «در ی زیر وازة 
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خیر نقفش دو گانه‌ای دارد: در جملة اول معنای مال وثروت می‌دهد و در جملة دوم عمل 
صالح. ملاحظه خواهید کرد که واة خیر در این معناء چنان که خواهیم گفت. تقريباً 
مترادف صالح است: 

«یسألونك ماذا یُنفقونْ قَلْ ما آنففئم من خیّر فللوالدیْن والقربین والیتامی والمساکین وابُن السّبیل وما 
تفعلوا من خر فان له به علیمْ» (بقره. ۲۱۵) (همان. ۴۴۶) 

پس همانطور که ایزوتسو بیان کرده. خیر در بخش دوم به معنای عمل صالح است. البته 
ایزوتسو معتقد است که حتی در زمينة امور دینی و ایمانی» وا خیر معنای فوق العاده 
وهی داره و ۱ه طر ارزی دبای واظر اوه و مج تفای درانل اس قود 3ب 
آیاتی مانند «وآنزلتا لك الکتابِ بالخق مصدق لما ین پدیه من الکتاب و مَهیمتا علیه فاخکم ینم 

آنزل ال و بخ آهوامفم عما جاوك من الق کل جعلنا منکم شرع ون وق شاه ال لجَلکم 
آمة واحذة ولکن لْلوكَم فی ما ناکم فاشتبقوا لیات الی الله مرجشکم جمیقا فینبْنْ ها کنئم فیه 
تختلفون) (مائده» ۴۸) درهمین زمينة دینی و ایمانی و البته با گستردگی معنایی به کار رفته 
باشد و هر ارزش دینی» سود و منفعت انسانی را دربرگیرد. در نتیجه باید بگویيم که اعمال 
صالح زیر مجموعه‌ای از اعمال خیر است و چنین رابطة مفهومی میان آن دو حاکم است. 


عمل صالح و عمل حسن 

واژة حسن مانند خیر دارای کاربردی بسیار وسیع است که می‌توان آن را درباره هر چیزی 
که احساس خوشی. رضایت و زیبایی در ما برانگیزد» به کاربرد و دامنة کاربرد آن ما 
خیر هم امور دینی وهم دنیوی را شامل می‌شود. به عنوان مثال در آية زیر واژة «حسن) به 
معنای «لذیذ» به کار رفته است: 

«ومن رات النخیل والأعناب تتخذون مثه سَکرّ ورزقا حسّتا ان فی ذلك لية لقوم یعقلون» (نحل. ۶۷) 
و یا در آية ۳۶ سورة آل عمران به معنای و زیبا به کار رفته است: 

«فتقبلها ربها بقبول حسن وآنبتها نباتا حستا وکفلها زکریا کلما دَخل عَلی زکریا المخراب وجد عندها 
رزقاقال یا مریم آنی لك هذا قالت هو من عند الّه له یرزق من یشاء بغیُر حساب» هه 
۳۷ 

در هر صورت. این آیات نشان می‌دهد واژة حسن, مفهوم گسترده‌تری نسبت به صالح 
دارد. البته وا حسن همان طور که ایزوتسو بیان نموده. می‌تواند بر عمل صالح نیز اطلاق 
شوه آ یووم گووک: االالت کارت یک (سو) بر عنل ماج در مدای ره 
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حسن کاری است که عمتفا به صیعة موقت ث این واژه واگذاشته شده است ۰.۰۰ همانطور که 
وازهُ خیر به تنهایی واژه‌ای است فوق العاده جامع که می‌توان آن را در معنای دقیق و کاملاً 
و ات سا را نیز عیناً یه همان ن معنا می‌توان استعمال نمود: 
«ن لها یْظلم مثقال ذرة ة وان تك حستنة یُضاعفها وَیْوْت من دنه جر عظیما) (نساء ۴۰) (همان, 
۸ طبق بیان ایزوتسو و آنچه در بخش‌های قبل بیان کردیم» عمل صالح یک معنای 
کاملاً مذهبی و اخص از مفاهیمی مانند خیر وحسن يا حسنه می‌باشد. کاربرد حسنات. به 
حاغمسالحالته هن نان و یوایات کر آمده ویانگ آن اسشه کهعر تعضی ار کارینهها مان 
حسن. به جای عمل صالح به کار رفته و از آن گسترده‌تر است. به عنوان مثال ابن عباس 
«ویَدرءون بالحسنة السْنةَ » را «یدفعون بالعمل الصالح السیی» تفسیر نموده است (طبرسی. 
۶ شسیخ طوسی نیز در تبیان؛ اعمال صالح را به توعی از حسنات «که همان طاعات 
الهی است) تفسیر نموده است و او ذیل آيةّ ۵۷ نساء می‌گوید: «الاعمال الصالحات و هی 
الحسنات التی هی طاعات اللّه» (طوسی. ج ۲/ ۲۳۲). پس حسنه مفهومی دارد که می‌تواند 
عمل صالح را که بافت کاملاً مذهبی دارد» دربرگیرد. 


عمل صالح و عمل سپی 

عمل صالح درایات زیادی از قران درتضاد با سیئه امده است. مانند: 

«آم حسب الذین اجْترخوا لیات آن نجْعَلهمُ کالذین منوا وعملوا الصالحات سواء مَيَاهمْ ومماتهم 
سَاء ما موی (جاثئیه ۲۱). ۱ ۱ 

آما هماتطور که قیلا اشاره شتف فلیل ایخ تقایل این تنست که این ده واه شد یکدی گر 
هستند. بلکه وازهٌ متضاد با سیثه. حسنه است. در نتیجه. سیته. متضاد دقیقی برای عمل 
صالح نیست و متضاد دقیق عمل صالح با توجه به آیات قرآن و با توجه به مفهوم قرآنی آن؛ 
فسق (خروج از طاعت) است. مسلم این است که در قرآن» دو معنای متفاوت برای سیته 
ارائه شده که نشان از گستردگی این مفهوم دارد؛ یکی به معنای بدبختی و بلیه و دیگری 
ی به عنوان مثال آیة: 

«فاذا جاءتيم ااحت 2 قالوا لتا هذه ون تصبهم سِیتةیطیرُواپُوسی وَمَنْ مه آلا نا طاترهُم عنذ الله 
ولکن آکترهم لا یعلمُون) (اعراف. 1 به معنای اول است و آَیة: 

«والذین کسَبُوا لیات جزاء سيتة مثلها وتزهقهم لة م هم من له من عاصم کی آفشیِث وجْومُهْم 
قطّا من الیل مُظلما آولك أَضْحَابُ الثار هُم فیها خالذُوْ» (یونس. ۲۷) مربوط به معنای دوم 
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است. در نتیجه سیئه نمی‌تواند متقابل با صالح باشد که واژه‌ای کاملاً مذهبی است و اگر در 
قرآن در برابر صالحات به کار رفته, به خاطر آن است که مفهوم وسیع آن می‌تواند در تقابل 
باعمل صالح قرار بگیرد و هنگامی که این تقابل روی می‌دهد. منظور قسمتی از مفهوم 


در این تحقیق. سعی برآن بود که حوزهُ مفهومی عمل صالح مشسخص شود و از حوزه‌های 
مشابه مانند خی حسنه و... کاملاً متمایز شود. نتایج زیر حاصل این پژوهش است: 

و واجب شده است و هر دینی. عمل صالح مخصوص به خود داشته است. (عمل صالح - 
واجبات شرعی) 

۲- حوزه مفهومی‌عمل صالح از حوزه‌های مشابه خود محدودتر است و حوزة مفهومی‌عمل 
خیر یا عمل حسن فراتر از عمل صالح است و به اعمال نیکی که عینا توسط پیامبر (3) 
معرفی 9 واجب نگرد‌یده‌اند. می‌توان اطلاق عمل خیر کرد. (عمل خیر< محسنات عقلی) 
۳متقابل معنایی وازهُ «صالح» در قرآن» واه «فسق» است که به معنای خروج از اطاعت 
وجود دارد). 

۴-ارتباط ایمان وعمل صالح که در قرآن مطرح شده با مفهوم به دست آمده ارتباط 
مستقیم دارد و در غیر این صورت نمی‌توان توجیه دقیقی از ارتباط ایمان وعمل صالح ارائه 
کرد و یا این که مثلاً چرا ایمان به همراه عمل خیر يا حسن و... به کار نرفته است. (اصولً 
کسانی عامل به صالحات (واجبات) خواهند بود که ابتدا به ادیان ایمان آورده باشند). 

۵- از نتایج مهم این تحقیق آن است که این تفکر را که واجبات شرعی چندان مهم نیست 
(که متأسفانه در برخی عرفان‌های نوظهور دیده می‌شود)» به چالش می کشد. هیچ عملی 
در قرآن به اندازة اعمال صالح مورد تاکید قرار نگرفته و در صورتی که مفهوم قرآنی این 
عمل استخراج شود. اهمیت واجبات شرعی مشخص خواهد شد. 


بررسی حوزة معنایی عمل صالح در قرآن 
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